
 
 شناختی عرفانی و اسطورهادبیات  فصلنامۀ

 89تابستان ـ  19 ـ ش 6س 
 

 
 
 
 
 

 نامه بر بنیاد نظریه پراپ شناسی سه داستان از گرشاسب شکل
 
 

 دکتر فاطمه کوپا ـ نوشین رفیعی سخایی
 تهران ـ کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور تهراندانشیار دانشگاه پیام نور 

 

 چکیده
شناسـی پـراپ    با بـه کـارگیري روش ریخـت    نامه گرشاسباین نوشتار، تحلیل حکایاتی از 

» اسـطوره «خت شناسـی در نـوع ادبـی    یر ۀین روش، آزمونی براي نظریکاربرد ا. است
بـا   نامـه  گرشاسبات یهاي بررسی شده در روا اري از اجزا و کنشیبس. رود می شمار به

 ـ. کسان استیشناسی پراپ  تیروا ات، ی ـقـی سـاختار حکا  ین بـا بررسـی تطب  یهمچن
 .شود ان میینما هار ظاهر آشفته و گوناگون آنیدر ز ییها همگونی
 

 .اي نامه، ساختار، حکایت اسطوره شناسی، پراپ، گرشاسب شکل :ها کلیدواژه
 

 23/12/88: تاریخ دریافت مقاله
 23/3/89: تاریخ پذیرش مقاله

Email: amin١٩٩٠٢٠٠١@yahoo.com 



 2... /  نامه  شناسی سه داستان از گرشاسب شکل                         89تابستان ـ  19 ـ ش 6س  

 

 مقدمه
ه  «  هـاي عامیانـه را گـرد آورنـد، بـرادران گـریم        نخستین دانشمندانی کـه قصـ

انـه را  یهاي عام روان آنها قصهیو پبرادران گریم . آلمان بودندـ ویلهلم و یاکوب ـ در  
منتشر  1814-1812هاي  آنان اثر خود را در سال .دانستند هاي کهن می ورهطاس ةبازماند

ه   یم در تحقین مجموعه، اثري عظیانتشار ا. ساختند انـه  یهـاي عام  قات مربـوط بـه قصـ
ه    یپس از آن ن. داشت  ـیهـاي عام  ز دانشمندان کشـورهاي مختلـف، گـردآوري قصـ  ۀان

 )دو :1386پراپ ( ».همت قرار دادند ۀش را وجهین خویزمسر
حوزه فولکلورشناسی را تکان  1960و  1950 ۀاي که در ده هینظرن یاما نافذتر«
کتابی بـه   1930آلمانی در سال  1»ولسیآندره «. بود )1(ییمکتب ساختارگرا یۀداد، نظر

در  2»راگلان لرد«. ل کرده بودیانه را تحلیات عامید که در آن صور اصلی ادبیچاپ رسان
ک طـرح کلـی داسـتانی بـراي     ی 1936در سال  پهلوانزش به نام یکتاب جنجال برانگ

. وکـار داشـتند، ارائـه کـرد     ري و کهن سـر یکه با پهلوانان اساط ییها ها و اسطوره قصه
سـت  یالشعاع قرار داد، پـژوهش دانشـمند فرمال   ها را تحت ن بررسییا ۀقی که همیتحق

چاپ شـده   1928او در سال  تیشناسی حکا ختیرکتاب . بود» رپراپیمیولاد«روسی 
ه  ختیرعنوان  تحت 1958سی آن در سال یانگل ۀبود و ترجم  انـه یهـاي عام  شناسی قصـ

او از  ۀانیل ساختارگرایه و تحلیتجز .)27:1371پـراپ  ( »دین کتاب گردیباعث شهرت ا
 .زي نمـود ی ـر هیجهان پا انه دریهاي عام بررسی قصه دي دریجد ةان، دوریهاي پر قصه
ف یشناسی را به معناي توص ـ ختیاصطلاح ر ،فولکلورشناس روسی ،3ر پراپیمیولاد
آن و مناسبات این واحدها با یکدیگر و بـا   ةدهند لیت بر اساس واحدهاي تشکیحکا

وي بر اساس بررسی یکصد حکایت فولکلوریـک روسـی   . برد کل حکایت به کار می
 : گیرد که نتیجه می

                                                   
١. Andreh ules   ٢. Lord raglan  ٣. veladimir prop 
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این عملکردها مستقل . هاي اشخاص است)2( »عملکرد « عناصر ثابت و پایدار قصه،  .1
گیرند، بنیان سازنده قصه  از این که به کدام شخصیت تعلق دارند و چگونه شکل می

. روند به شمار می

.ها محدود است ها در این قصه»عملکرد«شمارة  .2
.ها همواره یکسان است»عملکرد«جایگزینی و توالی  .3
توان آن گونـۀ نهـایی را    است و می» گونه « ساختاري یک ها از دیدگاه  تمامی قصه .4

 )145:1384احمدي ( .کشف کرد
کنند، نه ایـن کـه    شود که اشخاص چه می بررسی پراپ به این نکته محدود می

وي براي تعیین و تعریـف  . رساند دهد و چگونه به انجام می چه کسی کار را انجام می
 :داند ل مییدو عامل را دخ» عملکرد«

ه بر جوهر عمـل  یف، دخالت داده نشود وتکیچ رو در تعریبه ه» کنشگر«) الف
 .باشد

ر یتی که در مسیرون از متن بررسی شود، بلکه بر اساس اهمید بینبا» کنش«) ب
نی متفاوتی داشـته  عکسان، میچون ممکن است اعمال . شود ف مییت دارد، تعریحکا

 )52:1385پراپ  ( .باشند
و یـا   Xشود که از یک شرّ  هر بسط و گسترشی گفته می« قصه به نظر پراپ به

 Zشود و پس از پشت سر گذاشتن کارهاي بینابینی به عروسی  آغاز می Xیک کمبود 
 یا کشورگشایی یا رفع شرّ » پاداش«تواند  کار پایانی می. انجامد یا کارهاي دیگري می

E  ه روي مـی   هر شر یا کمبود جدید که در «). 143: همـان ( »باشد... و دهـد،   سـیر قصـ
تواند چنـدین حرکـت داشـته باشـد و      گاه یک متن می. شود حرکت دیگري آغاز  می

اي کـه بایـد بـه آن    مسأله. ها در قصه است تجزیۀ متن نیز مستلزم تعیین تعداد حرکت
ها، همیشـه بـه طـور متـوالی رخ      توجه داشت، این است که بسط و گسترش حرکت
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شود  متداخل شود، یعنی گاهی چند حرکت با هم آغاز می دهد، بلکه ممکن است نمی
کنـد، دوبـاره ایـن توقـف بـراي       و یا گاهی یکی متوقف شده و دیگري ادامه پیدا مـی 

ۀ      . آید حرکت دیگر پیش می این سخن بدین معنی نیست کـه هـر حرکتـی، یـک قصـ
ها  پراپ این حرکت. تواند در چند جهت گسترش یابد جدید است، بلکه یک قصه می

ها چند  اي دقیق براي تشخیص اینکه چه زمانی این حرکت دهد، اما نسخه را نشان می
 )52:1383خراسانی (» .دهد قصه و چه وقت یک قصه هستند، ارائه نمی

ها بسیارند،  بندي پراپ بر این حکم استوار است که اشخاصِ قصه اصل مهم رده
» رده«پراپ در این باره به چهار . دهند، بسیار کم است ولی تنوع کارهایی که انجام می

 : یابد دست می
 ).پیروزي -مبارزه (بسط قصه از طریق عملکرد  )1

 ).انجام کار دشوار -کار دشوار (بسط قصه از طریق عملکرد  )2

انجام کار  -کار دشوار ( و ) پیروزي -مبارزه (بسط قصه از طریق هر دو عملکرد  )3
 ).دشوار

)201: ب1368پراپ (. موارد فوقون هیچ یک از بسط قصه بد )4
کلی تقسـیم   ۀهاي حکایات به هفت دست در بررسی ساختاري پراپ، شخصیت

 :شوند می
او  شـود و  ها می گاه او، قربانی توطئه. جوگر استو دلاوري جست: قهرمان )1

 .دننام می» قهرمان قربانی«را 
.جوي اوستو زنی نیکوکار که قهرمان در جست: شاهدخت )2
که نخست آزمایشگر قهرمـان اسـت و سـپس یـاور او     : بخشنده یا پیشگو )3

.شود می
.دوستان و حامیان قهرمان: یاریگران )4
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.فرستد موریتی میأشخصیتی که قهرمان را به م: دارنده گسیل )5
.گري که دشمن قهرمان است کنش: ضد قهرمان )6
دي احم ـ(. کند کسی که خود را به جاي قهرمان معرفی می: قهرمان دروغین )7

هـاي   توزیع حوزه عملیات، در میـان شخصـیت  « ،به نظر پراپ. )145:1384
: شود قصه به سه شکل عمده دیده می

.کند حوزه عملیات، صد در صد با شخصیت متناظرش تطبیق می )1
.عملیات فعال است ةیک شخصیت در چندین حوز )2
: همـان ( ».شـود  عملیاتی واحد، میان چند شخصیت، تقسیم می ةیک حوز )3

164( 
 هـاي کهـن، سـاختار مشـابهی      تعـدادي از اسـطوره  « است که بر این باورپراپ 

دهند و بعضی از این ساختارها را به صـورت   را نشان می -هاي پریان  شبیه به قصه -
 )201: همان( » .دارند ناب عرضه می خالص و
 

 نامه گرشاسب )3(شناسی شکل
ادبـی و شناسـایی اشـکال و    شناسی در ادبیـات، تحقیـق در سـاختار آثـار      شکل« 
شناسی، فرم و محتوا، ظاهر و باطن، لفـظ و معنـی،    پژوهش شکل. هاي آن است گونه

شناس،  شکل. گیرد موضوع و مضمون و دیگر مقولات مندرج در آثار ادبی را در بر می
، روابط متقابل و پیونـدهاي میـان افـراد ایـن جوامـع      )منطق(قوانین حاکم بر روایات 

هـاي ایـن    هـا و آرمـان   گیـري  و بالاخره جهت) ناسبات اجزاء با یکدیگرشگردها و م(
شناسی روایات  شکل. دهد را مورد بررسی و تحقیق قرار می) مایه و پندار درون(جوامع 

» .ها توانا گردانـد  گونی ناهم ةها در چهر ها و هماهنگی تواند ما را به کشف همسانی می
 )9 و 8 :1383سراّمی (
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، الگوي گرشاسب نامه ۀمنظوماز این نوشتار با بررسی ساختار صوري سه روایت 
هر داستان همـراه   ۀابتدا خلاص. اي آزموده است پژوهشی پراپ را در یک متن اسطوره

ه، نمـودار نماهـا و     )4(با شاهد شعري آن بـه نثـر بیـان گردیـده، سـپس ترکیـب       قصـ
 .ساختار کلی حکایت ارائه شده است ها و در نهایت ها، نمودار حرکتی  قصه شخصیت

 
 پراپ هاي خویشکاري

  i وضعیت اولیه -
Vپرس و جو  . q 4سرپیچی  . k 3قدغن  . e  2دور شدن . 1

gهمکاري ناخواسته  . j7نیرنگ  .  W  6خبرگیري  .  5

 yلحظه ي پیوند دهنده  . x 9کمبود  .  X  2/8شر  .  1/8
 حرکت قهرمان  . w  11گیري قهرمان قصه   تصمیم. 10
 Hواکنش قهرمان  . D     13کننده   اولین کار هبه. 12
 R سرزمینی به سرزمین دیگر انتقال از. Z   15یابی به وسیلۀ سحرآمیز   دست. 14
 Vپیروزي . m   18گذاري  علامت. l  17مبارزه  . 16
 Pتعقیب  .    21بازگشت  . E  20رفع شر . 19
 Fدعوي قهرمان دروغین. O 24رسیدن به صورت ناشناس  . S  23نجات  . 22
 Iشناسایی  . A  27انجام کار سخت  . M  26کار سخت  . 25
 Puمجازات  . T   30تغییر شکل  . Dv  29افشاگري  . 28
 عنصر پیوند دهنده     انگیزش N  Mot  عروسی  . 31

 
 حکایت تزویج دختر شاه زابل با جمشید

شود، ضحاك بر تخت شاهی آن گاه که فرکّیانی از جمشید شاه دور می 
 :کند جلوس می

 اي نام جـم پـاك شـد    ز هر نامه جهان زیر فرمـان ضـحاك شـد   
 1)3ب21: 1354اسدي طوسی (

 

1 . iاین صحنه : اولیه وضعیت
یک خویشکاري نیست، امـا  

 شــمار بــهیــک عنصــر مهــم 
ود؛ چون قهرمان در این ر می

 .شود صحنه معرفی می
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 :بجویند و با بند به درگاه او آورندکند جمشید را  ضحاك اعلام می
ود با پلنـگ درون با نهـنگ  گرش جـاي برکـُه بـ ر آب انـ  وگـر زیـ
 شسـتبرآرید از آبش چوماهی به   به خشکی چو یوزش ببندید دست
ـه بنـد  نباشد پس از ما چو او ارجمنــد   به درگاه ما هر کش آرد بـ

 2) 9ـ 7ب22و21: 1354اسدي طوسی (
 

شود، تا آن  هاي مختلف سرگردان می کند و در سرزمین جمشید فرار می
 :رسد زابلستان می ۀکه سرانجام به شهري زیبا در خط
 یکی شهر دید ازخوشی چون بهشت

 
 در و دشت وکوهش همه باغ وکشت 

دو خـسـروي نامــور شـهریـــار     بـ
 

 شهی کش نبد کس به صد شهریـار 
ام    بــود » کـورنگ«مر آن شـاه را نـ

 
ـگ بـود    کـزو تیـغ فـرهنـگ بی زنـ

 3) 21ـ 16ب22: همان( 
 

در شاه کورنگ شاه دختري زیبا دارد که به سبب خردمندي و فراستش، 
 :کند میمشورت  گوناگون با اوامور 

 یـکی دختــرش بــود کـز دلبــري    
 

ــري   ــه رخ کــردي از دلب ـــري را ب  پ
لسـتــان     ـد شــاه زابـ  ز بد رستـه بـ

 
ـــان    ـــر دلستـ ـــر آن دختـ  ز تـدبیـ

 4) 32و22ب23و22: همان( 
 

 :جوان موافق نیست ةشاه زابلستان با ازدواج شاهزاد
 نه هرگز بـه کــس دادي او را پـدر   

 
ش کـردي گـذر    ه روزي ز فرمانـ  نـ

ود پیـمانــش بــا مـاه      روي چنـان بـ
 

 که جفت آن گزیند که بپسـندد اوي  
 5) 35و34ب23: همان( 

روزي به . اي کابلی دارد، این دایه افسونگر و پیشگو است شاهزاده دایه
 :گوید شاهزاده رازي از آینده می

دین لاله رخ گفتـه بـود از نهفـت     بـ
 

 که شاهی گرانمایـه باشـدت جفـت    
زرگی کـه مانــند او بــر زمـــی      بـ

 
ـد آدمــی      ه خوبــی و دانــش نبَـ  بـ

 چــهر  پسر باشدت زو یکی خـوب  
 

 بوسه دهـد خـاك پـایش سـپهر    که  
 6) 41ـ39ب23ص( 

 
 :دهد شاهزاده با نهفتن این راز در دل به خواستگاران جواب رد می

 ز خواهنـده کـــس پــیش نگذاشــتی 
 

ــتی    ــوار برگاش ــدي خ ـــر آن کام  ه
 

 
 
 

2 .Pu ــب ــل  : تعقی ــراي قت ب
 قهرمان
 
 
 
 

3 .e دور شدن قهرمان 
 
 
 
 
 
4 . پیدا شدن یاریگر 
 
 
 
5 .   آگاهانیدن که از عناصـر

 .پیونددهنده است
 
 
 
 
پیدا شدن پیشگو یـا  . 6

 بخشنده
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 نکردي پسند ایچ کس را بـه هـوش  
 

 همــی داشــتی راز ایــن روز گــوش 
 7) 44و43ب23: 1354اسدي طوسی ( 

 
 :شود یاز سوي دیگر جمشید نیز در زابلستان به باغی وارد م

د از پیــش جـوي   اغ خرم بـ  یکی بـ
 

ــاه فرهنــگ جــوي درو   ـــر ش  دختـ
 می و میـوه و رود سـازان ز پیــش  

 
 همی خورد می بـا کنیـزان خـویش    

 8) 55ـ 54ب24: همان( 
 

 : خواهد که بیند و جمشید از او می یکی از کنیزکان شاهزاده، جمشید را می
ـا خـوشــه آمیـختــه    از آن خون بـ

 
 کـه هســت از رگ تـاك رز ریختــه   

د    ایـن رز بخـواه سه جام از خداونـ
 

 به مـن ده رهـان جـانم از رنـج راه     
 ) 62و61ب24: همان( 

 

آگـاه   آنچه رخ داده است،آید و او را از  کنیز شادمانه به نزد شاهزاده می
 :رود شاهزاده به همراه کنیزك به در باغ می. کند می

 بیـامـد به در بــا کنیــزك بـه هــم    
 

ـــم    ـــدار ج ـــاغ دی ـــد از در ب دی  بـ
ش مهر در جنـگ شـد  چنـان    با دلـ

 
 که برجانش جـاي خـرد تنـگ شـد     

 به جم گفت کاي خسته از رنـج راه  
 

 گـاه از چـه کـردي پنـاه     درین سایه 
ت کــرد راي   اده دلـ  کنون گـر به بـ

 
ــاغ خـــرم درآي   ـــن ب  از ایـــدر بدی

 9) 81و78و73و70ب25: همان( 
 

برد  گمان می) 110ب 27ص(» از آن فرّ و اورنگ و بازو و برز «شاهزاده 
 :گوید کنان می که این غریبه جمشید شاه است، از این رو نیایش

 خرد بر دلــم راز چـونیــن گشــاد   
 

 که هستی تـو جمشـید فــرخ نـژاد     
 ام ز مهر تـو دیــریست تــا خستــه    

 
 ام بـه بنــد هـــواي تــــو دل بســته    

ـود کــام دل افــروزي     م ا همـیـن بـ
 

 ام دیـدنـــت روزيکـه روزي بـــود   
 تـرا ام کـنـون گــر پـذیــري مــرا    

 
ر آییـنِ بـه، جفــت گیــري مـرا       بـ

 دهم جان گر از دل بـه مـن بنگـري    
 

 کنم خـاك تـن تـا بـه پـی بسـپري       
 10) 234ـ232ـ230و 229ب33: همان( 

 
 :اگر پدرت از حضور من آگاه شود: گوید جمشید در پاسخ می
زرگــی    ه طـمــع بـ گـهــداردم بـ  نـ

 
 بـــه ضحــــاك ناپــــاك بســـپاردم 

 ) 269ب35: همان( 

 
7 .  mot  انگیزه که اثـري در

 .جریان قصه ندارد
 
 

8.. o    ــه ــان ب ــیدن قهرم رس
 صورت ناشناس

 
 
 
 
 
 
 
 

 
9 .Dv ــان : بخشــنده از قهرم

 .خواهد وارد باغ شود می
 
 
 
 

 
10. I      شناسـایی قهرمـان بـه

 یک علامت ۀوسیل
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 : دهد که شاهزاده پاسخ می
 چنـان دارم ایـن راز تـو روز و شب

 
 کـه با جان بـود گـر، برآیـد ز لـب     

 11) 276ب35: 1354اسدي طوسی ( 
 : بندند زابلی پیمان زناشویی می ةسرانجام جمشید و شاهزاد

رد جم را سـوي کـاخ مــاه     نهـان بـ
 

 بــه مشــکوي زریــن بیاراســت گــاه 
 نشسـتنـد بــا نــاز دو مهـرجــوي    

 
 روز روي آوریـده بـه روي   شـب و  

 12) 9و 8 ب36: همان( 
شود و  شاه از ازدواج شاهزاده و بارداري او آگاه می در نهایت کورنگ

اما با تضرع و  ،گیرد تا جمشید را به ضحاك تحویل دهد تصمیم می
 : شود زاري شاهزاده، از این کار منصرف می

 چـو گلـرخ به پایـان نـُه بــرد مــاه   
 

ـــانی   ــاه نه ـــاره جــدا شـــد ز م  ست
 پسـر زاد یـکی کـه گفتیــش مهــر    

 
ــدرکنار از ســپهر     ـــرود آمـــد ان  ف

ه پاکــی هنــر     به خـوبی پـري و بـ
 

 بــه پیکرســروش و بــه چهــره پــدر  
 13)3ـ1ب42: همان( 

 :آید بالد و بر می گذارند، پسر می می» تور«نام پسر را 
 چنان شد بر او رنگ خوبی و زیـب 

 
 از دیدنش ناشـکیب  که شد هرکس 

ه هـر جایــگاه   کـو بـ  نگـار جـم آنـ
 

 بدیـدي و زي تـور کــردي نگــاه   
 همی گفت کاین تور فرزند اوسـت  

 
 ازو زاد زیـــرا همــاننـــد اوســــت 

 ) 9ـ7ب43: همان( 
 14.کند این شباهت راز پنهان شدن جمشید را برملا می

شاه کورنـگ بـه   . شود می آنچه رخ داده است، آگاهسرانجام ضحاك از 
مصلحت این است که از این سرزمین به جایی نامعلوم : گوید جمشید می

جمشید شـبانه از زابلسـتان خـارج    . بروي تا دست ضحاك به تو نرسد
یابد  ضحاك در آن سرزمین او را می. رسد شود و به سرزمین چین می می

 :شود ر و بیمار میشاهزاده با شنیدن این خبر زا. کند و با اره به دو نیم می
 سرانجـام مر خـویشـتن را به زهــر 

 
 بکشـت از پـی جفت و بیـداد دهـر   

 15) 28ب44: همان( 
 
 
 16.نشیند می) کورنگ شاه(برتخت شاهی پدر بزرگ » تور«ها بعد سال

 
 

11 . ــت ــز و گف ــا ج  وگوه
 .عناصر پیونددهنده هستند

 
 
 

12 .N ازدواج 
6y  قهرمان قربانی که به مرگ

شــده بــود، نجــات  محکــوم
 یابد می

 
 
 
 

13.  آگاهانیــدن از عناصــر
 .پیونددهنده است

 
 
 
 
 

14. I شناسایی قهرمان قربانی 
 
 
 
 
 

15. X١۴  اـن و کشته شدن قهرم
  ۀدسیس ـ ۀیاریگر او بـه واسـط  

 شریر
 

16. N سلطنت فرزند 
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 :نمادها
i وضعیت اولیه 

Pu تعقیب قهرمان 
e  دور شدن( غیبت( 
o رسیدن قهرمان به صورت ناشناس 

Dv خواهد وارد باغ شود بخشنده از قهرمان می. 
I شناسایی قهرمان به وسیلۀ یک علامت 
   N  ازدواج 

   Y۶ یابد قهرمان قربانی که به مرگ محکوم شده بود، نجات می. 
I شناسایی قهرمان قربانی 

X١۵ کشته شدن قهرمان و یاریگر او به واسطۀ دسیسۀ شریر 
N سلطنت 

 :ها شخصیت
 قهرمان قربانی: شاه فراري

 یاریگر: شاهزاده و پدرش
 ضد قهرمان: شاه دیوصفت

 پیشگوبخشنده یا : کنیز شاهزاده و دایه
 داناي کل : راوي

 مخاطب: روایت شنو
 

 نمودار حرکتی 
   i                                      N-1 

I                                        N  -2   
 

 ساختار حکایت
 .کند شاهی دادگر در سرزمینی حکومت می   تعادل اولیه
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 .شود دور میفرّ شاهی از شاه دادگر  برهم خوردن تعادل
ربایـد و بـر تخـت سـلطنت       دیوي، فرّ شـاهی را مـی  

اي  کنـد و بـا شـاهزاده    شاه دادگر فـرار مـی  . نشیند می
 .کند ازدواج می

 
 .شود شاه فراري صاحب پسري می  تعادل مجدد

 .نشیند پسر بعد از مرگ پدر بر تخت سلطنت می
 

 نبرد گرشاسب با اژدها
 

) پدر گرشاسب(اثرط . رود ضحاك به قصد لشکرکشی به هندوستان می
آراید  آورد و مجلسی می براي سپاهیان پادشاه، ساز و توشۀ  راه فراهم می

ضـحاك در  . دهـد  و ضحاك را در آن مجلس مورد دلجویی قـرار مـی  
بیند و از فرّ و پهلوانی او  مجلس اثرط، گرشاسب، فرزند تنومند او را می

وصف پسرت را شنیده بودم، : گوید پس به اثرط می. ماند میدر شگفت 
  1.اما با دیدن او، اوصافش را باور کردم

 
پادشاها اگر بدخواه یا دشـمنی داري، گرشاسـب را بـه    : گوید اثرط می

گرشاسـب در چهـره بـه    : دهد ضحاك جواب می. جنگ با او بفرستیم
 2.جمشید ماننده است، حتماً از نژاد اوست

 
کند که هیچ کس تـوان   حال اژدهایی در این سرزمین زندگی میبا این 

 3.ستیزه با او را ندارد؛ باید آن را از بین ببریم
 

 4.خواهم شد     جنگ با این اژدها  آمادة من  :گوید گرشاسب می
 

جنگ با این اژدها کار : گوید اثرط درحالی که ناراحت و نگران است، می
اي  :دهد می پاسخآسانی نیست، چرا نبرد با اژدها را پذیرفتی؟ گرشاسب 

اي نداشته باش، تو در آرایش بزم با شاه باش، تـا مـن بـراي     پدر واهمه
 5.جنگ با اژدها آماده شوم

 
 
 
 
 
 
1 .i وضعیت اولیه 
 
 
 
2 . Iهشناسایی قهرمان قص 
 
 
 

3 .yدرخواست یاري از  ١
 قهرمان قصه

4 .H+   ــت ــنش مثبـ واکـ
 قهرمان

 
 

 

5 . وگوهــا جــزو گفــت 
 .عناصر پیونددهنده هستند
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اما اژدها آنچنان سهمگین است که وقتی خبر جنگ گرشاسب با اژدها به 
کننـد،   رسد، همگان از زندگی گرشاسب قطع امید می گوش مردمان می

در این نبرد بازنده است و جان بر چه، بر این باورند که قطعاً گرشاسب، 
شود  ستیز با اژدهایی می ةگرشاسب در نهایت آماد. گذارد سر این کار می

 : که
ه دم رود جیحــــون بیـنباشتـــی    بـ

 
ــده  ـه دم زنـ اشـتــی   بـ  پیــلی بیـوبـ

ده ز جــاي   د رونـ ور بـ  کـُهـی جانـ
 

ـه سینه زمین    ساي در به تن سنگ بـ
 از موي و چـون کوه تنسرش بیشه  

 
 چو دودش دم و همچو دوزخ دهن 

 دو چشم کبـودش فـروزان ز تـاب 
 

 چــو دو آیــنـه در تــف آفـتــاب  
 زبانش چو دیوي سیــه سرنگـــون   

 
 کـــه هزمـان ز غاري سر آرد برون 

 6 ) 66و65و64و62و60ب 54و53: 1354اسدي طوسی ( 
دهد تا براي او کمانی آهنـین،   گرشاسب براي مبارزه با اژدها دستور می

هـا   ضـحاك، هنرنمـایی   برابـر از رفتن به جنگ در  پیشفراهم آورند و 
 : کند می

ـــر بیـانـــداخت ده تیـــر هــر ده ز ب 
 

 چو زنجیـر پیــوست بـر یکدیــگر    
 به هـم بسـته زنجیـر پـیلان چهــار      

 
ـــد   ـــزه در آم ـــد نیـ  ســـواربیافـکن

 به شمشیر هـر چــار نعــل ستــور     
 

 بیفکنــد کـز تـــک نیـاســود بـــور    
 پس آنگاه آن چرخ کـین در ربــود   

 
 که پیـش از پـی اژدهـا کــرده بـود    

ـد از پـیش میـدان کهــن       چناري بـ
 

ازش انــدازه گــرد بــن      چـو ده بـ
زد بـر میــان چنــار     ه بـ  سـه چـوبـ

 
ه دو نیمه بشکافـتش چـون     انــار بـ

 ) 21و20و19و12و9و7ب 56و 55: همان(  
اگر بر اژدهـا پیـروز   : گوید ها و رزم پهلوان می ضحاك با دیدن دلاوري

اثرط با تشویش و نگرانی پسر . شوي، تو، پهلوان ایران زمین خواهی شد
 7.گیرد اي نمی ، اما نتیجهدارد بازمیرا از رفتن به جنگ با اژدها 
سازد  مرد جنگی را به همراه پهلوان، روان میسرانجام پدر گرشاسب، ده 

تا اگر در میدان جنگ کار بر گرشاسـب سـخت شـود، او را از جنـگ     
پیش از این، از قول موبدان نقل شده بـود کـه ضـحاك اهـل     . بازدارند

 :افسون و جادوست
 کــه بــی جــــادوي روز نگذاشتـــی

 
ابــل بـــسی جـــادوان داشـــتی    ز بـ

 ) 34ب 56: همان( 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 .X١v حضور ضد قهرمان 

 درندهخو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. ــا جــزو گفــت  وگوه

 .عناصر پیونددهنده هستند
 
 
 
 
 
 



 13... /  نامه بر گرشاسبشناسی سه داستان از  شکل                       89تابستان ـ  19 ـ ش 6س  

 

از راهی شدن گرشاسب بـراي نبـرد، او را بـا     پیشضحاك  ،از این رو
 :آزماید افسون و جادوگري می

 ز تــاریکی و آتـــش و بـــاد و ابـــر
 

 ز غـول و دژم دیـو وز شـیر و ببـر    
 آن کنُـــد گــرد دلیـــرنشــد هــیچ از  

 
 گذشت از میان همچو غرنّـده شـیر   

 8) 3و2ب57و  56: 1354اسدي طوسی ( 
 

 9.شود گرشاسب راهی جنگ با اژدها می
بـان   دیـده . بیند بانی را می رسد، دیده زمانی که به فاصله یک میل از اژدها می

یـن و    اي از گچ و سنگ خارا به سر می در خانه تنـگ  برد، درِ آن خانـه، آهن
 :زند با خروش فریاد می ،او با دیدن گرشاسب پهلوان. است

 چه گردید ایدر، چه جاي شماسـت 
 

 سـو نشـیمنگه اژدهاســــت    کـز آن 
رکشـــــد     اگر زان دره سر یکـی بـ

 
 هم این جایگه تان به دم در کشـــد 

ـــان من ایدر بوم روز و شب دیده   بـ
 

 چو آید شب آتــش کـنم در زمـان    
 تا هـرکـه بیـنـــد گــریزند زود که  

 
 نشانســت شــب، آتــش و روز، دود 

 10) 11و10و 8و7ب 57: همان( 
کنـد و پهلـوان    هاي ده همراه هـم سـود  نمـی    بان، لابه به دنبال هشدار دیده

 )26ب 58: همان(» به یزدان پناهید و باره براند« گرشاسب 
بیند،  اژدها را از نزدیک میشود و وقتی  اژدها می ةپس از آن، پهلوان وارد در

 :کند برد و نیایش آغاز می با حیرت و شگفتی به خدا پناه می
ایـــی و آفـریـــنش تـراســـت  تـوانـ

 
 همی سازي آنچ از توانت سزاسـت  

 کنی زنده هر گونه گـون مـــرده را   
 

 دهـی تـازگـی خــاك پـژمــرده را   
گـاري تـن جـانور صــد هــزار     نـ

 
 همسان نـدارد نگـار  کـزیشــان دو  

 تو ده بنــده را زورمنــدي و فــــرّ    
 

 کـــه از بنـده بی تــو نیــاید هنــر    
 ) 44ـ40ب 59و 58: همان( 

رساند و سر و مغزش  سرانجام گرشاسب پهلوان، اژدها را به هلاکت می
شود و خود  آمیزد، لباس جنگی پهلوان پاره پاره می را باخاك و خون می

آید و بـه درگـاه یـزدان     افتد، اما بعد از چندي به هوش می میبر زمین 
 :گزارد سپاس می

 ز توست این توان من از زور نیست
 

 که بی تو مرا زور یــک مور نیست 
 همـه زور و فــرّ و تــوان و بهــی    

 
 تـو داري و آن را که خـواهی دهـی  

 11) 15و14ب 60: همان( 

 
 
 
 
8. . Dبخشــنـده قهرمـــان را ١

 .آزماید می
 
9. ) W- (ــمیم ــري و  تصـ گیـ

ایـن دو  ( عزیمت قهرمان براي نبرد
عملکــرد معمــولاً بـاـ هــم انجـاـم  

 .)شود می
 
 
 
 
 

10. R قهرمان قصه به محل مورد
 .رود جو میو جست

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. ) L١-Vمبارزه و پیـروزي  ) ١
این دو عملکرد معمولاً . (قهرمان

 )شود  با هم انجام می
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بانان و دلاوران با اضطراب و نگرانـی منتظـر    شکاف، دیدهدر آن سوي 
شود؛ اما پهلوان را  ناگهان سمند پهلوان از دور دیده می. گرشاسب هستند

 :بینند بر پشت زین نمی
 گمانشــان چنان بد که شد گردگیـر 

 
 سرشکش همه خون شد و رخ زریـر 

ر خـاك بیهـوش و تیــو     د بـ  فتـادنـ
 

 غـم دل غریــو همــــی داشتنـد از  
 12) 20و19ب 60: 1354اسدي طوسی ( 

بیهوده غمین مباشید که : گوید به همراهان می ،بان که دانایی آگاه بود دیده
در ایـن  . افتاد، اسبش نیـز رهـایی نداشـت    اگر قهرمان در دام اژدها می

زنـد و آشـفته نمایـان     اي می گو هستند که گرشاسب پهلوان نعرهو گفت
کننـد و خـداي را سـپاس     دیدن پهلـوان شـادمانی مـی   د، همه با شو می
دهنـد، او نیـز شـادمان     مـی ) اثرط(خبر پیروزي را به پدرش . گویند می
کننـد و نـزد ضـحاك     شود، سپس پوست اژدهـا را پـر از کـاه مـی     می
ضحاك با دیـدن آن، بـه سـبب پیمـانی کـه بسـته اسـت،        . فرستند می

سپارد و حکومت زاولستان  پهلوانی ایران را به گرشاسب دادور می جهان
 13.کند و بست را نیز بدو واگذار می

 

 

 

 
 

12. وجـــز ،آگاهانیـــدن 
 .عناصر پیونددهنده است

 
 
 
 
 
 
 

13. N ــه ــان بـ قهرمـ
 .رسد سلطنت می

 :نمادها
i وضعیت اولیه 
I هشناسایی قهرمان قص 

yهدرخواست یاري از قهرمان  ١قص 
H+ هواکنش مثبت قهرمان قص 
X١v خو حضور ضد قهرمان درنده 
Dآزماید بخشنده قهرمان را می ١. 

) W- (گیري و عزیمت قهرمان براي نبرد تصمیم. 
R رود وجو می قهرمان قصه به محل مورد جست. 
) L١-Vمبارزه و پیروزي قهرمان )١. 

N رسد قهرمان به سلطنت می. 
 نمودار حرکتی

                 i                                                                               N 
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 :ها شخصیت
 بخشنده –گسیل دارنده : پادشاه
 قهرمان: پهلوان
 ضد قهرمان: اژدها
 یاریگر: بان دیده

 داناي کل: راوي
 مخاطب: شنو روایت

 
 ساختار حکایت نبرد گرشاسب با اژدها

 
 .کند پهلوانی نامدار در سرزمینی زندگی می   تعادل اولیه

 
 . شود اژدهایی در آن سرزمین پدیدار می  برهم خوردن تعادل

 .جنگد پهلوان با اژدها می
 

 .شود پهلوان در جنگ با اژدها پیروز می   دوبارهتعادل 
 

 قصۀ شاه روم و دختر
 :دختري زیبا داردپادشاه روم 

 رخ کـــز پــري بــدش دختــري لالــه
 

ـــري   ـــی و دلب ـــودي دل از کش  رب
 یکی سـرو پیوسـته بـا مــه سـرش      

 
 افسـرش  عنبریــــن   بد  که  ماهی چه  

 ) 4و3ب210: 1354اسدي طوسی ( 
آیند،  به خواستگاري وي می گوناگونهاي  شاهزادگان زیادي از سرزمین

 :پذیرد اما شاه هیچ یک را نمی
ـــداد  ــه هــیچکس را ن ــدرش از بن  پ

 
ی او نبــودي یکـی روز شـاد      که بـ

 1)11ب210: همان( 
 

 
 
 
 
 
 
 
1. I وضعیت اولیه 
 



 16... /  نامه بر گرشاسبشناسی سه داستان از  شکل                       89تابستان ـ  19 ـ ش 6س  

 

به دلیل جواب رد شاه به خواستگاران دختر، شاهان زیادي علمَ مخالفت 
 :افرازند و دشمنی با شاه و دختر او برمی
 نــدادش پــدر چنــد از او خواســتند 

 
 دشـمنش خاسـتند  سـبب   شهان زین 

 2)15ب211: 1354اسدي طوسی ( 

دهد تا کمانی از آهن بسازند  اندیشد و دستور می اي می پادشاه روم چاره
 :و از بارگاه دربار آویزان کنند

 بفرمود تـا سـاخت مـرد فســــون    
 

 کمــانی ز پنجــه مــن آهــن فــــزون 
ـــاه    ارگ ـــه بـ ـــت از گوش  بیـاویـخ

 
 به پیمـان چنـین گفـت پـیش سـپاه      

 کمـان  کـاین   بـود   کس  آن که دامادم  
 

 چه باشد ز هر کـس کـم آن   گر کشد 
 3)21و 20و17ب211: همان( 

در سرزمین زاولستان، گرشاسب، پهلوان آن دیار، راهـی   ،از سوي دیگر
او در این سفر تنها و بدون . شود تا همسري براي خود برگزیند سفر می

 :سپاه است
 بــدان بــی ســپاه و بنـــه شــد بــرون

 
 که تا کـس ندانـد چـرا و نـه چـون      

جـــام را    ـــد ره انـ ونـ  شتـابـــان نـ
 

ـــام را   ـــان داده او را و دل کـ  عـنـ
ـــد   ـــرِ مـرغـــزاري رسـی ـــاگه ب  ز ن

 
ـــد    ــبزه دی ــارآور و س ـــان ب  درخـت

 4) 9و5و4ب217و216: همان( 

 پیــک از دو طـبخ کنــد،  تــا آورد صــیدي فـراهم مــی  مرغـزار  در
 :رسند دورمی
 همـی آمـد آن ویـن ز روم   ز خاور 

 
 بسی یافتــه رنـج و پیــموده بــوم     

 درخت و گل و سبزه دیدنـد و آب  
 

 زمین جاي نخچیر و آرام و خـواب  
 5) 20و19ب217: همان( 

یـنند  ها به همراه پهلوان به خوردن می پیک آنهـا از تنومنـدي و خـوردن    . نش
 :کند آنان میگو با و گرشاسب شروع به گفت. شوند گرشاسب در شگفت می

 گرفت    هر دو پرسش از آن        چو پردخت
 

 هرجا که دانیـد چیـزي شـگفت    که  
گـویــیـد تــا دانــش افـزایــدم      بـ

 
ـــدم   ـــزي بیـارای ـــه چی  مگـــر دل ب

 6) 27و26ب218: همان( 
 : گوید قاصد رومی می

 شــه روم را دختــري دلبـــر اســـت 
 

 کـه از روي، رشـک بـت آزرسـت   
 پریـــچهر کــز چــرخ، مــاهنگـــاري  

 
ـــدو تیــز کــردن نــگاه      یـارد بـ  نـ

  

 
 
 

2. mot  انگیــزه کــه از عناصــر
پیونددهنده بین عملکردهاي قصه 

 .است
 
 
 
 
 
3.  عناصـر   وآگاهانیدن که جـز

ــرد   ــت و عملک ــده اس پیونددهن
 .آید شمار نمی به
 
 
 
 
 
4. Xنداشتن همسر( کمبود ١( 
 
 
 
 

 

 
5. D  نـده اـر بخشـ یـن کـ نـده، (اولـ بخشـ

اـدفی     اـن او را تصـ ــی کــه قهرمـ شخص
 ... )بیند می
 
 
 
6. گوها از عناصر پیوند دهنده و گفت

 .هستند
 
 
 

ـــت  دل هرشــهی بســتۀ ــر اوسـ  مه
 

 ها پیـکـــر چهــر اوسـت    بر ایـوان 
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 ز بهرش پـدر رنگـی آمیخـتســـت   
 

 کمـانــی ز درگــه بـر آویــختست     
 7) 34ـ30ب218: 1354اسدي طوسی ( 

 
 8.شود می   روم   سرزمین    راهی  شادمانی با  سخن  این  شنیدن با  پهلوان

 
 9.شود هنوز دو منزل از راه سپري نکرده است که با گروهی بازرگان رویارو می

بازرگانان آشفته و هراسان براي دستگیري دزدانی که اموالشان را غارت 
 10.خواهند اند از پهلوان یاري می کرده

 
 

آنان را  11.شود آشوبد و راهی تعقیب راهزنان می آنان برمی ةپهلوان با مشاهد
 :گیرد آورد و اموال بازرگانان را بازپس می از پاي در می

 بـــرِ مـــردم کـــاروان رفـــت شـــاد
 

ــاز داد   ـــالۀ هـــر کســـی ب  جـــدا ک
ـــان همـــه   ازارگـان ـــه بـ ـــدادش ب  ب

 
دش روان تــا سـوي رومیــه      شدنـ

 12) 59و 58ب219: همان( 
 

 13.شود ور با پهلوان دوست می در آن میان بازرگانی مایه
 

 14.گوید پهلوان نیز راز خود را به بازرگان می
یـدن  . آورد اما از نام خود و پدرش سخنی به میان نمی گرشاسب پس از رس

 ـ. رود بازرگان مـی  ۀبه سرزمین روم، به خان شـاهزاده خـانم رومـی بـا      ۀدای
ترتیب خبـر حضـور پهلـوان     بدین. بازرگان مراوده و معاشرت دارد ةخانواد
 :رسد بازرگان به گوش شاهزاده می ۀدر خان

ــد دوان  ـــ ــره آمـ ــه دل خی ــد دایـ  ببِـ
 

 سخـــن رانـــد بـاـ دختـــر از پهلـــوان 
 ز گــــردي و از راي و فرهنـــــگ او 

 
ــگ او    ـــ ــرّ و اورنـ ـ اـلا و از فـ ــ  ز بـ

 15) 89و 88ب221: همان( 
 :شود بیند وشیفتۀ او می را از دور می  صبح روز بعد شاهزاده، گرشاسب

 خـویش   بـر تخـت   جاي  همان بدیدش
 

یـش       ــی بـه پ اـلۀ م ــغ و کـ ــی بال  یک
اـلا وچهـــر   ــ ـــرّ و ب  جــوانی کــه از فـ

 
ــر      ــرد مهـ ــرو آرزو ک ــ  همـی مـه ب

 16) 93و92ب221: همان( 
 

 
7. R    اـن قصــه از محــل مــورد قهرمـ

 .یابد آگاهی میجو و جست
 
8) .W-( تصــمیم گیــري قهرمـاـن و

 جوو عزیمت او به محل مورد جست
 
9 . i وضعیت اولیه 
 
 

10. y    دـه دـ دهنـ هـ اي پیونـ ــلام ( لحظـ اع
رـاي       رـدن او ب یـ ک اـن و راه هـ قهرم بدبختی ب

 )مأموریت
 

11) .W-( تصــمـیم گیــرـي و عزیمـــت
 .قهرمان به سوي جایگاه نبرد

 
 
 
 

12) . L١-Vپیـــروزي مبــاـرزه و ) ١
 .قهرمان در برابر ضد قهرمان

 
13. Dنـده  ٢ اـن دوسـت   ب ـبخش ا قهرم
 .شود می

 
14. Hپهلوان دوستی : واکنش قهرمان٢

 .پذیرد با او را می
 
 
 
 
 
 
 

 پیدا شدن یاریگر.15
 
 
 

16. I   ــان ــایی قهرمـ شناسـ
 وجوگر جست

ــاهزاده در بـیـم آن   ــا ش ام
است که مبـادا پهلـوان از   
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 ـ  . برنیایدانجام آزمون شاه   ةعهد اي  خـانم چـاره   شـاهزاده  ۀدر ایـن میـان دای
مهمـان بازرگـان پـرس و     ةرود و دربـار  وي نزد زن بازرگان می. اندیشد می

شـوند کـه ملاقـاتی     سرانجام دایه و همسر بازرگان بـر آن مـی  . کند جو می
 :پنهانی را میان پهلوان و شاهزاده ترتیب دهند

ــه ز در   اـگـ اـ دایـــه ن ــ اـغ ب ــ  ســوي ب
 

یـــــم بــــردر   ــــد پریچــــهرة س  آمـ
ــرش    ــه زربفـــت رومـــی ب ــه ب  نهفتـ

 
ــر ســرش    ز یـاـقوت و در افســـري ب

اـز    سپهـــدار برجســت و بـــردش نمـ
 

اـقوت گوینـــده راز    ــدش دو یــ  مزیـ
ـــد   نــ زمـــی نـــو آراست  نشستنـــد و بـ

 
تـند       اـد یکـدیگران خواس ــه مـی ی ــ  بـ

 17) 20و17و3و1ب224و223 :1354اسدي طوسی ( 
مـن  : گویـد  و مـی 18رود از این ملاقات، گرشاسب به دربار شاه روم می پس

، درباریان بـه سـخنان او   19ام مردي غریبم و به خواستگاري دختر شاه  آمده
یـدن زه کمـانِ آهنـی    : گوید اما گرشاسب می ،خندند می اگر شرط شاه، کش

 : رود سرانجام گرشاسب نزد شاه می. آیم آن بر می ةمن از عهد ،است
یـن داد بـوس      یـش شـه آمـد زم  چو پ

 
ــرسید شــاـهش ز روي فســـوس    بپـ

اـل     ــ ــده ی ــدي و آکنـ اـلا بلنـ ــ ــه ب  بـ
 

اـل؟  بدین شاخ و این  نامی  چه    برز و ب
 ) 25و23ب227: همان( 

 »مرا باب نامم کمانکش نهاد«: گوید گرشاسب در جواب می
 ) 26ب227: همان(

 بـه دامـادي شــه گــر آیــم پسنـــد    
 

 ایـن کمــان بلنـد    بخواهـم کشیــد  
 کشــم چــون بــر آرم بــه زه چنــانش 

 
 که بپسـندي و گـویی از دل کـه زه    

 ) 28و27ب227: همان( 
اگر کمان را زه کنی، دخترم را بـه عقـد تـو    : گوید شاه به گرشاسب می

سپس ده نفر . آویزم تو را به دار می ،درخواهم آورد، اما اگر موفق نشوي
 ـ  ،20آورنـد  کمان را حمل کرده و مـی  روي دختـر شـاه    هگرشاسـب روب

 : اندازد کند و تیري می نشیند و کمان را زه می می
 بــر آمــد یکــی نعــره زان سرکشــان

 
 درو خیره شد شاه چون بیهشــــان 

 بدو گفـت کانـت بـه گـوهر رسـید      
 

ر شـادي از رنجـت آمــد پدیــد     بـ
 دختـرم   تست از جهـان    جفت کنون  

 
 اختـــــرم تــرین   تـوي فـال فــرخ 

 21) 41ـ39ب228: همان( 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 پیدا شدن یاریگران.17
 

18. R     قهرمـان بـه محـل مـورد
 .جو می رودو جست

19.Tr تغییر شکل قهرمان 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. گوهـــاـ از عناصــــر و گفــــت
 .پیونددهنده هستند

 
 
 
 
 

21). T-A(   کـاـر دشــوار از قهرمـاـن
شود و قهرمان آن کار دشوار  خواسته می

 .دهد، تا به شاهزاده برسد انجام میرا 
 

از نثار در  پسگرشاسب 
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و یاقوت بر سر شاهزاده خانم، سوار بر اسب، به همراه شاهزاده، راهی 
 22.شوند سرزمین زاول می

پیکـر در آن   بیند کـه مـردي غـول    اي بلند می در راه بر سر کوهی، قلعه
 23.گیرد کند و از مردم باج می زندگی می

پیکر  گرشاسب به دره مرد غول. اهالی از ترس در اطاعت او هستند ۀهم
 24.آورد شود، اما پهلوان او را از پاي در می جنگی سخت آغاز می. رود می

پهلوان از آنجا راهـی  . کنند اهالی آن سرزمین از پهلوان سپاسگزاري می
شـادمان شـده و بـه    ) گرشاسب(اثرط از آمدن فرزندش . شود زاول می

 :رود ز عروس و داماد میپیشوا
 بیــاراست بــر کوهـــه زنـــده پیـــل 

 
ــل   ــد دو می ــا و گنب ـــن ز دیب  زد آذی

 گشاد اثـرط از بهــر جفــت پســر     
 

 یکی گنج یاقوت و در سـر بـه سـر    
 25) 73و 65ب235و234: 1354اسدي طوسی ( 

 : آیند سرانجام شاهزاده و پهلوان به عقد هم درمی
 نخســـتبــر آیــین آن روزگـــار از 

 
 ز سـر باز بستنــد عقــدي درسـت    

 هـم از ره عـروس نـو و شـاه نــو    
 

 در ایـوان نشسـتنـد بــر گــاه نــو    
 26) 72و70ب235 :همان( 

 
22.   بازگشت قهرمان به سوي خانـه

 به همراه شاهزاده
 

23. Xشر 
 
 

24) . L١-Vقهرمان با شـر و   ةمبارز) ١
 پیروزي او

 
 
 
 
 
 
 

25. به خانهبازگشت قهرمان 
 
 
 

26 .N عروسی 
 



 20... /  نامه بر گرشاسبشناسی سه داستان از  شکل                       89تابستان ـ  19 ـ ش 6س  

 

 :نمادها
i وضعیت اولیه 
I هشناسایی قهرمان قص 

yه ١درخواست یاري از قهرمان قص 

H+ هواکنش مثبت قهرمان قص 
X١v خو حضور ضد قهرمان درنده 
Dآزماید بخشنده قهرمان را می ١. 

) W- (قهرمان براي نبردگیري و عزیمت  تصمیم 
R وجو می رود قهرمان قصه به محل مورد جست. 
) L١-Vمبارزه و پیروزي قهرمان) ١ 

N رسد قهرمان به سلطنت می. 
Dدوستی بخشنده با قهرمان ٢ 
H+  واکنش مثبت قهرمان 

I وجوگر شناسایی قهرمان جست 
R جوو رسیدن قهرمان به محل مورد جست 
Tr تغییر شکل قهرمان 

) T-A( وسیلۀ قهرمان کار دشوار و انجام آن به 
 بازگشت قهرمان به سوي خانه 
X شر 
) L١-Vمبارزه قهرمان با شر و پیروزي او بر شر )١ 
 بازگشت قهرمان به سوي خانه 

 N عروسی 
 

 نمودار حرکتی
i                                  w-      i                           H+                                                 N 

 
                              i                                                 

 
 

 

 :ها در حکایت جامع شخصیت
 قهرمان: پهلوان

 ضد قهرمان:    شاه         
 راهزنان
 یاریگر قهرمان : شاهزاده
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 بخشنده: بازرگان
 

 یاریگران:       شاهزاده     ۀدای
 زن بازرگان

 
 داناي کل: راوي

 مخاطب: روایت شنو
 :ها در حکایت درونی شخصیت

 قهرمان: پهلوان
 ضد قهرمان: پیکر مرد غول

 یاریگران: مردم شهر
 ساختار حکایت

 :حرکت اول
 .رسد وجوي شاهزاده به سرزمین او می قهرمان در جست  :تعادل اولیه

 
 .گذارد ضدقهرمان کاري سخت برعهدة قهرمان می :تعادلبرهم خوردن 

 .قهرمان باید کار سخت را انجام دهد تا با شاهزاده ازدواج کند   
 

 .دهد قهرمان کار سخت را انجام می  :تعادل مجدد
 .کند قهرمان با شاهزاده ازدواج می   
 .گردد قهرمان به همراه شاهزاده به سرزمین خود بازمی   

 یتساختار حکا
 :حرکت دوم
 .شود قهرمان در سفر با گروهی بازرگان رویارو می  :تعادل اولیه

 

 .دددز ضدقهرمان اموال بازرگانان را می :برهم خوردن تعادل
 .رود قهرمان به مبارزه با ضد قهرمان می   
 

 .هد گیرد و به بازرگانان بازپس می قهرمان اموال را می  :تعادل دوباره
 .کند قهرمان را نابود میقهرمان ضد    
 

 ساختار حکایت درونی
 

 .شود پهلوان به هنگام سفر وارد سرزمینی می  :تعادل اولیه
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 .گیرد ضد قهرمان از مردم آن سرزمین باج می :برهم خوردن تعادل
 .کند پهلوان با ضد قهرمان مبارزه می

 

 شود و با نابودي ضد قهرمان، مردم  پهلوان پیروز می  :دوبارهتعادل 
 .شوند آسوده خاطر می

 
 نتیجه

 :آید چنانکه برمی
ه   ... ) ها، ساختار قصه و  عملکردها، شخصیت(ها  قصه با مرتب کردن اجزاي سازنده - هـا آشـکار    علل بسـط و گسـترش قصـ

هـاي   در حرکت. در داخل یک قصه استهاي متعدد  هاي درونی و گاه حرکت ها، حکایت گسترش قصه ةاز علل عمد. شود می
ها به سوي یـک   هاي شخصیت هاي ثابتی به همراه قهرمان، در رویدادهاي گوناگون، حضور دارند و تمامِ کنش قصه، شخصیت

هاي جدیدي نیز در رویارویی با قهرمان،  حال آن که در حکایت درونی، شخصیت. مقصد و منظور، در حالِ شکل گیري است
. شـود  قهرمان براي یافتن شاهزاده با بازرگان و همسرش آشنا میکه در آن » شاه روم و دخترش«حکایت  انندم. ندیاب حضور می

در طول این . هدف، رسیدن قهرمان به شاهزاده است ،کند و بالاخره ها شاهزاده را با قهرمان آشنا می دایه از طریق این شخصیت
نهایت قصه با ازدواج قهرمان در اما  ،... )پیکر  حکایت مرد غول(گیرد  دو، شکل میاز ازدواج این  پیشقصه، حکایت درونی نیز 

 .یابد و شاهزاده پایان می
هـاي درونـی، شـاید     اما حذف  حرکت ،پذیر است حذف حکایت درونی از سیر طولی قصه امکان ،در یک نگاه کلی -

د ایـن   شماره سه  ۀها و نمودار حرکتی قص نمودار شخصیتتوجه به  .خللی در سیر علیّ و معلولی حکایت به وجود آورد مؤیـ
 .واقعیت است

تواند به عنوان عنصر  گیرد، نیز می وگو در قصه شکل می که به صورت گفتها، انتقال اطلاعات یا آگاهانیدن  بیان انگیزه -
 .ها شود پیونددهنده باعث بسط قصه

- به دست می را  -آنچه پراپ در دسته بندي حکایت به آن پی برده است -کاملاً معینی  ةرد ،ساختاري روایات ۀمشخص
 :با توجه به نمودار کلی. دهد

را ) انجام کار دشوار -کار دشوار (و  ) پیروزي -مبارزه (هیچ یک از عملکردهاي ) دختر شاه زابل با جمشید(قصه اول  -
 .دهد نشان نمی
- قرار دارد) پیروزي -مبارزه ( ةدر رد) گرشاسب با اژدها(دوم  ۀقص. 
- انجام کـار   -کار دشوار(و ) پیروزي -مبارزه (هر دو عملکردهايِ زوج ) شاه روم و دخترش(سوم  ۀو بالاخره در قص

 .شود دیده می) دشوار
قهرمـان اصـلی    ،در هر سه روایـت  عنوان نمونه، به. هاي روایات نیز با هفت شخصیت معین پراپ هماهنگی دارد شخصیت -

ی بـی  . (اسـت » جـوگر و جست«دوم و سوم قهرمان  ۀاما در قص ،است» قربانی « اول قهرمان  ۀدر قص. حضور دارد آنکـه در فکـر    اولـ
جو و کشد، اما هدف دومی جست رسد که ماجراهاي بسیاري در آن راه انتظارش را می جوي چیزي باشد، به سرآغاز راهی میو جست
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که هم بخشنده اسـت و هـم    -نبرد گرشاسب با اژدها  ۀدر قص -پادشاه  انندم. عملیات فعال است ةحوز شخصیت در چندین ،است
عملیاتی واحد، میان چند شخصـیت،   ةگاه یک حوز. استشاهزاده، یاریگرِ قهرمان نیز  ،»شاه روم و دخترش« ۀیا در قص. گسیل دارنده

شـاه  « ۀیا در قص. که کنیزِ شاهزاده و دایه، هر دو بخشنده و پیشگو هستند »مشید شاهتزویج دختر زابل با ج« ۀقص انندشود، م تقسیم می
دـ،   گاه حوزه عملیات با شخصیت متناظر آن مطابقت می. شاهزاده و زن بازرگان هردو یاریگران قهرمان هستند ۀ، دای»روم و دخترش کن

 هـا، عروسـی    جـو، واکـنش در برابـر درخواسـت    و فتن به جسـت هاي او متشکل از ر هر سه داستان که کنش حضور قهرمان در انندم
 . است... و

قابل تأمل این است که نمادها قوانین تکامل  ۀنکت. نتایج به دست آمده با تجزیه و تحلیل پراپ مطابقت دارد ،به طور کلی
 .نمادها نشان داده شده استدر جدول نمودار کلی نمادها، فرمول هر قصه با . دهند بندي نشان می روایات را با فرمول

تواند هر یک از مضامین داستانی را در  که میهر یک از نمودارهاي مربوط به سه قصه، خود به عنوان الگویی آماده است 
ها  هایی زیبا از زبان جانوران، گیاهان حتی بی جان پردازي بتواند در قالب این نمودارها، داستان شاید هر ذهن قصه. خود بگنجاند

 .ون بیافرینددر مضامین گوناگ
 
 
 

 نمودار کلی نمادها
 شاه روم و دخترش نبرد گرشاسب با اژدها دختر شاه زابل با جمشید

i i i 
P۶ I X 
E y١ D 
O  

R 

Dr H+ 

(W-) 
I X١٧ 

(y۶-N) D١ 
i 

I (W-) 
y 

X۵ R (W-) 
 (L١-V١ ) (L١-V١ ) 
N N D٢ 

  

H+ 
I 
R 
Tr 

T-A 
 
X 

L١-V١ 
 
N 

»معکـوس  را بلکـه تـوالی    ،آورد کند و توالی جدید به وجود نمـی  انحراف در نمودار ترکیب عملکردها، اصل توالی عملکردها را نقض نمی
 )213 :ب1368 پراپ(».نماید می
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 نوشت پی
ی شـکل گر  بیستم جهت تجزیه  ةاي خاص در آغاز سد به عنوان نظریه: ساختارگرایی«) 1( ه ت ـفو تحلیل متون هنري و ادبـ

)180: 1384احمدي ( ».است
)2 (Function: ترجمـه  » عملکـرد  «گر،  کاشیو » خویشکاري«اي این واژه را  ، بدرهپریان ۀریخت شناسی قصکتاب  ۀدر ترجم

.اند کرده
 )171: همان( ».آمده است morphologyدر زبان فارسی در مقابل : شکل شناسی و ریخت شناسی«) 3(
رـاپ (  ».شـود  ذکر توالی عملکردهاي حکایت، آنچنان که در طول قصه آمده باشد، ترکیب داستان نامیده می: ترکیب«) 4(  پ

1371 :1(
 .آمده است گر کاشی ۀترجم، شناسی قصه ریختکتاب هاي پراپ از  خویشکاري
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